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ABSTRACT 

The image of philosophy and the philosopher in Farabi's works is similar to the use 

of divine wisdom and the Qur'an: wisdom is the legacy of the prophets' teachings, a 

divine gift, a factor in guidance and along with governance. The teachings of the 

sages are mysterious, philosophy is unified and can be combined with religion. A 

philosopher has the appearance of a prophet and should be adorned with theoretical 

virtues such as love for the truth and research on the way to it, in addition to moral 

virtues such as truthfulness, piety, asceticism from material desires, and in addition 

to these things, believe in religious beliefs such as the creation of the world by the 

creation of a single agent, resurrection And the observance of the rules of heavenly 

religions. Wisdom and Hakim in their true meaning are reserved for God. The course 

of discussions in the most important works of Farabi starts from the origin of 

existence (Allah). the goal of philosophy is to know God.so, can be said philosophy 

is a divine view of beings.
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Extended Abstract 

This research has sought to find answers to two central issues. First, the identity of 

philosophy in Al-Farabi's thought, which includes a set of its essence, characteristics, 

function, and purpose. Second, the characteristics and conditions that he considers 

for a philosopher. Similarly, the achievements of this article are also divided into two 

parts. It should be noted that in the text of Al-Farabi's works, there was no distinction 

or semantic or epistemological distinction between philosophy and wisdom. He 

merely refers to the human meaning of wisdom in Greece as skill in matters. 

However, the findings of this research are as follows: Al-Farabi considers wisdom 

to be God's knowledge of Himself. Wisdom means the knowledge of the highest 

being about the highest beings. In this view, the concepts of philosophy and 

philosopher are used metaphorically for man. Philosophy is one, and the differences 

between philosophers do not harm this unity. In the words of this philosopher, 

philosophy means "the view of existence and beings in the light of their being created 

and the origin of the First Cause." The situation of from Him and to Him can be 

observed in this ontological approach; Allah is the origin and the goal of existence. 

Therefore, philosophy is also wisdom and a divine gift to some humans and the agent 

or the only agent of the individual and society reaching happiness and well-being. In 

this path, no science or practice can replace philosophy. In the relationship between 

religion and philosophy, Al-Farabi believes that these two have the same words and 

are common and can be combined in issues and goals. In the second part, which is 

related to the characteristics of the philosopher, in his works the philosopher has a 

prophet-like appearance. He is adorned with moral characteristics in thought and 

action. He believes in one God, creation is through occurrence and resurrection. In 

Al-Farabi's view, the philosopher must be a factor in the rules of heavenly religions 

down to the details. Asceticism from the world, fascination with truth and research 

in its path are among the characteristics of the divine sage that our philosopher 

intends. Since philosophy is one, philosophers do not differ much from each other. 

The philosopher's job is to resemble God to the extent of human endurance. The 

teachings of the sages are complex, cryptic, and hidden. They combine rational 

methods with persuasive methods. Ultimately, it can be said that in Al-Farabi's view, 

the philosopher is a divine sage who is the heir of the prophets and the follower of 

their path. 
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چکیده 

 می تعال راثی اسو؛  حکم؛ م   ی   قرآن شو   یاله  ینزد حکما می مهاه  نیب  کاربرد ا  یدر آثار فاراب لسو  ی فلسوه    ف ریتصو  
  نی فلسووه   احد   با د،  حکما راز اران  می اسوو؛ت تعال  ی)سووعاد و   ب  همراح حکمران؛یعامل هدا،  یاله  یا ی عط، ام رانی پ

  پژ هش در راح   ق؛ی ب  حق  یمانند دلدادگ  یآراسوه  ب  فاوا ل ن ر  دی  با  رددا  ام رگ ن ی پ یمای سو لسو  ی قابل جمع اسو؛ت ف
مانند  ین ید  یم ارد معهقد ب  با رها  نی  ماوا  بر ا  یماد الی زهد از ام،  رع، یاز جمل  راسوه   یاخلاق  یایآن بعلا ح سواا

  یدر معنوا   می ت حکمو؛   حکشووودبا ا یودر حد جز  یآسوووموان  انیواحکوا  اد  ؛یومعواد   رعا،  حد ث جهوان ب  ابداع فاعل  احد
 ج د)الل و  أاز م د  یم احث در اهم آثار فاراب ری ت سر دیانسان ب  کار م  یخ د ب  خدا ند اخهصاص دارد   مَاازا برا یقی حق

  یا  ن راله   شو یگه؛ فلسوه  در اند  ت انیا صوا  م  نیدر نگاح ا  شوناخ؛ خدا ند اسو؛ت با ا  زی فلسوه  ن  ؛یت غاشو دیآغاز م
 اس؛ت  دا در م ج  
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 مقدمه 

، فلسه  افلاط ن   ارسط  براساس غرضی  احد ارا   شدح اس؛ت)فارابی  برآن اس؛ ک   السعاده   تحصیل فارابی در 

تابد بلک   نیز  ج د اخهلا  بین افلاط ن   ارسط  را برنمی   الجمع بین رأیی الحکیمینو در رسال     80:  1384

تر در ع اراتی ش ی  ب  این   ال ه  عایب   ( 65و 105:    1390ب ،  )فارابی داند!  د  را گناح می دادن اخهلا  ن ر بین آن   ؛ نس 

همچنین   (  3:    1390الف،  )فارابی نامد!  پیر ان افلاط ن   ارسط  را مشا ی می ما ینبغی ان یقدم قبل تعلم الفلسفه  در  

 ( 50: 1396، )فارابی کندت خ اهد معنای حکم؛ را ت ضیح دهد دریاف؛ عقلی انسان را از قلمر  آن بیر ن می  قهی می 

 ت اند ب  حقایقی مانند حکیم   حکم؛ نزدیک ش دتی تش ی  می آدمی فقط از ر  ،  در این نگاح 

پرسشی ا لی    م نایی اس؛  فلسه   ، ب  ذهن ما رسید ، آنچ  با خ اندن فقرح ف ق ک  از مهن آثار فارابی اس؛

آن صادر کردح   دربارۀاز ن ر فارابی چیس؛؟ فلسه  یا حکم؛ در ن ر ا  چ  ا صافی دارد ک  چنین احکامی  

ا  د  مکهب اس؛؟ در ع ار  از فلسه  نههه  اس؛ت چگ ن  اس؛ ک   تازح  ابها    شاید مهه می  های مذک ر 

آدمی ب  کار برد؟  دربارۀت ان حقیقها داند؟ چرا حکم؛   حکیم را نمیهای  اقعی را یکی میمسهقل با اخهلا 

 د  مهه  )حکم؛   حکیمو در اندیش  فارابی چ  ا صافی دارند؟ در اقع این

این   گا  نهادن در مسیر  برای  انگیزح  آنچ   آثار فارابی نیس؛ت  تعریف مابعدالط یع  در  از  مسئل  ما پرسش 

،  ا صا ،  ای از چیسهی چیزی بیش از تعریف مابعدالط یع  نزد ا س؛ت ما در پی شناسایی مام ع ،  تحقیق شد

ت ان گه؛ د  پرسش مح ری این کارکرد   غای؛ برای فلسه    فیلس   در اندیش  فارابی هسهیمت در اقع می

صها    غای؛ فلسه    فیلس   چیس؛؟ د  و این تص ر چ  ،  اند از ا لو تص ر فارابی از چیسهی تحقیق ع ار 

 اثری بر من  م  فلسهی  ی داشه  اس؛؟ 

 پیشینه پژوهش
 مقال  ،  اس؛ ت ان گه؛ ب  لحاظ دامن  م ض ع ب  تحقیق حاضر نزدیکای ک  میبر اساس جسها ی ما مقال 

، )سید محسن حسینی و همکاران»تأملی برمهه   فلسه  ب  مثاب  حکم؛ در رسال  الامع بین رأیی الحکیمین فارابی«  

باشدت این مقال  ب  بررسی ش اه؛ بین مهه   فلسه  در یک رسال  فارابی با معنای حکم؛ در قرآن می  (1401

پرداخه  اس؛ت  لی ما در مقال  حاضر ا لا تما  آثار فارابی را کا ش کردیم ثانیا ب   اکا ی ا صا  فیلس   نیز 

 ایمتایمت ثالثا ب  قرآن اکهها نکردحدر آثار فارابی پرداخه 

 . سیمای فلسفه و فیلسوف 1

ش دت در قسم؛ نخس؛ ا صا  فلسه    حکم؛ در آثار فارابی م رد مقال  حاضر ب  د  بخش کلی تقسیم می

آثار خ یش ث ؛ کردح  اکا ی بررسی قرار می گیرد   در بخش د   ا صافی ک  ا  برای فیلس     حکیم در 
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ش اه؛ ،  ش دت سپس با پیش ر ی نهادن کاربرد مهه   حکم؛ در قرآن   در اندیش  حکمای نخسهین ی نان می

 گرددت سخن فارابی با این د  من ع خاطر نشان می

 فلسفه و حکمت . 1-1

های مادی مطرح از ابهدا دانشی را با عن ان »چیز دیگر« در کنار سعاد فلسفه افلاطون و اجزائها  فارابی در  

ا  با کنکاش در   (38ب:  1390،  )فارابینماید تا در نهای؛ از آن »چیز دیگر« با نا  مابعدالط یع  ر نمایی کندتمی

آیدت برمی،  های افلاط ن در جسها ی این علم ک  عامل ایااد سعاد    خ ش خهی برای آدمی اس؛ محا رح

های خ یش کند ک  گ یی افلاط ن در میان محا رحگ ن  ب  مخاطب القا میها اینر ش فارابی در بررسی محا رح

بخش ب دح   ترتیب آثارش ب  نح ی اس؛ ک  نشان در جسها  برای رسیدن ب  مابعدالط یع   این علم سعاد 

ی زان دلسهان ندیدح اس؛ت در هر حال ن اید فرام ش کرد فلسه  افلاط ن   اجزا ها  دهد در عل   دیگر نشان 

پژ هان ت ان آن را افلاط ن فارابی نامیدت ب  تع یر یکی از فارابیخ انش فارابی از فلسه  افلاط ن اس؛ت   می

برجسه  کردن بعای مهاهیم افلاط نی مانند اهدا  ن ری   عملی   ر ابط ارگانیک  ،  سعی فارابی در این اثر

 ( 37: 1395، )ماجد فخریها   شعرا   اهل لغ؛ ب دح اس؛تنگرش ب  س فیس؛، فلسه    سیاس؛

یابد ک  آن »چیز  در می  آلکیبیادس گ ن  اس؛ ک  در  کند اینها طی میمسیری ک  فارابی از میان محا رح

این علم)مابعدالط یع و   فیلیبوس ، ترین هد    کمالآن را بزرگتئتتوس    دیگر« ن عی علم   شی ح عمل اس؛ت

غیر اقعیو معرفی می با سعاد   تمایز  ب  سعاد )در  عامل رسیدن  در   (38و39:  1390ب ،  )فارابیکند را  نهیا     

یابی  راح دس؛  منوناین اس؛ ک   ص ل ب  این علم جایز   ممکن اس؛   براساس گههگ ی    پروتاگوراس محا رح  

از بیان افلاط ن این اس؛ ک  حهی    اتُیفرون  ب  آن تعلیم   تربی؛ اس؛ت اسهن اط فارابی در ت صیف محه ای

سهسط    جدل ،  خطاب ،  فن شعر،  یژگی   شی ح زندگی آن علم)مابعدالط یع و را نداردت عل   زبانی،  نگاح دینی

در ایناا جسها ی افلاط ن در عل     (43-40:  1390ب ،  )فارابیهم قادر ب  ساخ؛ آن علم)مابعدالط یع و نیسهندت 

 ر دت رسد   ب  سراغ صناعا  عملی مین ری ب  اتما  می

رسد   لاجر  با فحص در س د   زیان آنها ب  این دریاف؛ نا ل  ا  از بررسی صناعا  عملی هم ب  مقص د نمی

رساند  ش د ک  نهع  اقعی همان علم )مابعدالط یع و اس؛   صناعا  عملی مشه ر ما را ب  فایدح حقیقی نمیمی

فارابی مطل ب خ د را از   ( 45و46:  1390ب،  )فارابیتنها نافع اس؛ بلک  نافع ضر ری اس؛ت   این فلسه  اس؛ ک  ن 

 کند: کلا  افلاط ن چنین بیان می
ش د ک  حاصلش آن صناعاتی ن ری یاف؛ نمی،  »در هیچ یک از صناعاتی ک  نزد جمه ر مطرح اس؛

علم باشد   صناعاتی عملی هم  ج د ندارد ک  آن شی ح زیس؛ را تأمین کندت همچنین هیچ ر شی از بین  
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رساند[  سعاد  می   ت اند ما را ب  سعاد  برساندتتتت]صناعهی ک  ما را ب مشه ر نزد مرد  نمی   هایاین سیرح
 (46:  1390ب ، )فارابیع ار  از فلسه  اس؛ت« 

اعهدال افعال   تق ی؛ نه س  ، فارابی حک م؛   سیاسهمداری را هم عامل ب  بار آ ردن شی ح زیس؛ مطل ب

اس؛ب  سم؛ خ ش خهی می قا ل  فلسه   برای  ک   برای سیاس؛   کش رداری همان صهاتی  در اقع  ،  داندت 

   (53: 1390ب، )فارابیشماردتبرمی

ا  مرگ سقراط را در پرت  این مسئل  ک  انسان بمیرد یا زندگی ت ا  با نادانی   ر ش رذیلان  داشه  باشد؟ م رد  

داندت سقراط هم چ ن دید در آیندح جز با انهخاب  ارزیابی قرار دادح   مرگ را از زندگی ب  ر ش حی انا  برتر می

 ( 52: 1390ب ، )فارابیمرگ را برگزیدت،  ت اند زندگی کندآراء کاذب نمی

ت انس؛ عالم باشد اما عامل ب  فاایل اخلاقی ن اشدت اما ا  این م قعی؛ را انهخاب نکردت در اقع سقراط می 

عاملی در ،  ت ان مشاهدح کردت  ج د رذایل اخلاقی در شخصاهمی؛ پی ند میان ن ر   عمل را در ایناا می

جه؛ سق ط مراتب معرف؛ در ا  خ اهد شدت در اقع پی سهگی میان معرف؛   فالی؛ مانند سقراط در افکار  

   (1400، محمدرضا مروجان، )عبدالله صلواتیافلاط ن نیز محکم اس؛   ریش  در فلسه  ا  داردت

ر د ک  در نهای؛ نشان دهد مسا لی  ای پیش میب  گ ن  فلسفه ارسطاطالیس و اجزاء فلسفتهسیر مطلب در 

ر  نیاز اس؛ نگاهی اعم از نگاح ط یعی ب   ج د دارد ک  علم ط یعی از ارا   پاسخ ب  آنها نات ان اس؛ت از این

ش دت فارابی از طر  ارسط  این علم را  اجد  م ج دا  داشه  باشیمت این نیاز با علم مابعدالط یعیا  برآ ردح می

ماندت در نهیا  داندت ب  کمال رساندن عقل آدمی   کامل کردن آنچ  در عل   ط یعی ناقص مید  هد  می

   (130و 132: 1961، )فارابیپرداخهن ب  فلسه  لاز    ضر ری اس؛ت

:  1390ب ،  )فارابی  کندتعلم ت حید را مازا از مابعدالط یع  معرفی می،  فی اغراض مابعدالطبیعه ارسطورسال     در 

  مسیحی بر فل طین   زن ن ابراز نارضایهی کردح اس؛ت   هم از شر ح  1کبیر   شرح زینونمقدم   فیلس   ما در    (57

با   (107:  1390ب ،  )فارابی ک  شاید مانند مطلب ا  در مقدم  رسال  اغراض باشد  یعنی در هر د  م رد فلسه  را 

،  ش دت با  ج د این دق؛ ن ر فارابیکندت اما مسئل  ب  ایناا خهم نمیالهیا  آمیخه  شدح دیدح   اعهراض می

 ش د سیمایی الهیاتی از مابعدالط یع  ارسط س؛ت  آنچ  از بیان ا  در رسال  اغراض برداش؛ می

م دا مشهرک م ج دا  )م ج د مطلقو را  ،  ماجرا از این قرار اس؛ ک  فارابی در برشمردن مسا ل علم کلی 

خ اندت در ادام  بحث م ض ع  بحث مرب ط ب  آن را هم علم الهی می  ( 59:  1390ب ،  )فارابیداندت شایسه  نا  الل  می

:  1390ب،  )فارابیکندتردیف آن اس؛ معرفی میا ل مابعدالط یع  را م ج د مطلق   آنچ  در عم     شم ل هم

گ ید ک  در حکم برداش؛ الهیاتی از مابعدالط یع  سخنی می،  در بیان محه ای مقال  پنام مابعدالط یع   (60
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شاید به ان   (62:  1390ب ،  )فارابیدهدت ش دت فارابی مابعدالط یع  را از  جهی همان علم الهی نا  میمحس ب می

 از این تهسیر ن عی تح ل مابعدالط یع  ب  الهیا  در عالم اسلا  را اسهن اط کردت 

،  کند ای از فلسه  در اندیش  فارابی آشنا میعین اینک  ما را با چهرحدر  1  رأیی الحکیمینالجمع بین  رسال   

کندت ال ه  معل   نیس؛ من  ر فارابی از اهل زمان  چ  تص یری اجمالی از آن را در نگاح معاصران ا  نمایان می

هایی هسهندت ا  ابها    پرسش این معاصران خ د را با عن ان  ج د اخهلا  بین افلاط ن   ارسط  در گر ح

:  1390ب،  )فارابیپردازدتکند   ب  جمع آرا این د  فیسل   میبندی میچهار مسئل  ذیل حد ث   قد  عالم دسه 

ظاهرا معاصران این فیلس   ت قع خاصی از فلسه  داشهند ک   ج د اخهلا  ن ر بین فیلس فان را مذم     (65

 اندت قلمداد کردح

د   رسد بین فلسه  اینالعمل فارابی نس ؛ ب  آراء افلاط ن   ارسط  ب  ن ر میبراساس عکس،  در ا لین نگاح

اخهلافی نیس؛  یعنی از صها  فلسه  این باید باشد ک  میان د  فیلس   اخهلا  ن اشدت در اقع فارابی سعی  

ها در آرا افلاط ن   ارسط  را ت جی  کند   ب  ن ر  احد باز گرداندت در ادام  این  احدانگاری   دارد این اخهلا 

فلسه  افلاط ن   ارسط  را   ،تحصیل السعادهفیلس   در د  در ارزیابی هد  کلی فلسه  آن، در سطحی دیگر

ها را با دهد   ملة هماندر این ن ر فلسه  معق لی؛ ارا   می  (80:  1384،  )فارابیانسه  اس؛تد  دارای غرض  احد

مآمثال بیان میهای  از م ادی جسمانی  ب  افلاط ن نس ؛ میخ ذ  را  این تهکیک  ال ه   ا   دهد ک  در کندت 

 ( 1384:70، )فارابیطیما  س چنین عملی را اناا  دادح اس؛ت

نکه  قابل ت ج  این اس؛ ک  چنین اسل بی  یعنی جمع بین معق ل)برای خ اصو   تخیل)برای عم  و در  

های چند م رد دیگر نیز در آثار فارابی تکرار شدح اس؛ت یک م رد همین رسال  الامع اس؛ت آناایی ک  برهان

 (97و98:  1390، )فارابیشناسدت کند   اغلب مرد  را فاقد معق لا  میهای اقناعی را مطرح میحقیقی   برهان

یکسان اس؛ت   ارا   کردح تقری ا  السیاست المدنیه     فاضله  آرا اهل مدینهحکم؛ در  آنچ  فارابی در ت صیف  

ها  در اندیش  فارابی این ت صیف تنها بر م ج د ا ل)س ب ا لو قابل  تعقلِ برترین چیزها ت سط برترین علم

نیز حکم؛ صانع    ا  در ت ضیح پیدایش عناصر   ترتیب آنها  (76:  1396الف،  ؛ فارابی98:  1361،  )فارابیتط یق اس؛ت

   (129: 1390، ؛ فارابی50: 1396ب ، )فارابیکندت  را کمال حکم؛ معرفی می

)  خالقو سایر  أ  دهد   حکم؛ را علم ب  علل بعید ک  م دمعنا را قدری ت ضیح می  این  فصول المنتزعهدر   

داندت در اقع در این ت ضیح حکم؛ برای ما آدمیان این اس؛ ک  چیسهی   چگ نگی علل بعید  اند میم ج دا 

ال ه  در ترتیبِ بیان فارابی باید گه؛ ا ل ب  آنها یقین داشه  باشیمت ب  تع یر فارابی از این علل مهعدد  ،  را دریابیم

 

 در صح؛ انهساب این رسال  ب  فارابی تردیدهایی ص ر  گرفه  اس؛ت ت اخیرا  1



 |   1404، 46پیاپی ، 2شماره ،  21دوره ، جاویدان خردعلمی  ۀ دوفصلنام 

 
80 

 

 

  (46: 1396ب ، )فارابیالعلل اس؛و برسیمت )ک  عل؛  بالا ر یم تا ب  عل؛  احد

م ج د  برترین  ب   برتر  م ج د  علم  حکم؛  اینک   براساس  زیرا  خداشناسی   یعنی  حکم؛  ت صیف  این  در 

ای گرف؛: انسان ت ان چنین نهیا ع  ر کنیم می،  حکم؛ اس؛   قهی از علم ا  ک   ( 51:  1396ب ،  )فارابیاس؛ت

گیرد م ج د برتر اس؛ت در این میان تها   ما با خدا  م ج د برتر نیس؛ اما م دا هسهی ک  مهعلق علم ما قرار می

در این اس؛ ک  ا  ب  عن ان فاعل شناسا م ج د برتر اس؛   معل مش ک  باز هم خ د ا س؛ م ج د برتر اس؛ت 

ب  هزاران  را ب  عن ان فاعل شناسا نداریمت آدمی هس؛   علمی مش ب  برترین م ج د  در م رد ما باید گه؛ 

ا ل نقص نداردت پس حهی حکم؛ ما ک  همان خداشناسی یا علم ب    معل   ما یعنی م ج دنقص اما مقص د    

ما ینبغی  چیزی در  م دا   علل نخسهین باشد دانشی همراح با ن اقص   ب  قدر فهم ماس؛ت فارابی ب  ش ی  چنین  

الفلسفه تعلم  قبل  یقدم  می  ان  میتصریح  حقکند    شناخ؛  فلسه   غای؛  اس؛گ ید  جمیع    تعالی  عل؛  ک  

 ( 1/6،  1390الف، )فارابیاشیاس؛ت کار فیلس   هم تش   ب  خالق ب  قدر طاق؛ انسان اس؛ت

آغ ش یکدیگر نشان دادح   حهی شاید فلسه  دس؛ بالاتری نس ؛ ب  دین  فلسه  را هم   دین   الملة  فارابی در  

ب  این  ج   .  ک  پادشاح   شهریار تح؛ تأثیر فلسه  اس؛ داند   ب   یژح این داشه  باشد  زیرا دین را مهأثر از فلسه  می 

   ( 28  و 29  و   54:  1398،  )فارابی ک  ر یس ا ل برای ادارح مدین    شناخ؛ تدبیرهای خدا ند باید ب  فلسه  تسلط داشه  باشدت 

  الحروفش دت ا  در ظاهرا در این مطلب فلسه  ابزاری برای حکمرانی   شناخ؛ ق اعد حکمرانی معرفی می
داند   این نس ؛ تقد    تأخر را مانند تقد  کاربر ابزار بر خ د ابزار تلقی  نیز دین را نس ؛ ب  فلسه  مهأخر می

ش اه؛ این د  در این اس؛ ک  در الملة فلسه  عاملی برای شناخ؛)حکمرانی   تدابیر    (115:  1394،  )فارابیکندتمی

، )فارابیاگر دین تابع فلسه  م هنی بر ظن باشد آن دین فاسد اس؛ت  ک الهیو اس؛ت دین تابع فلسه  اس؛ ب  ط ری

گران فلسه  فارابی در اهمی؛ حکم؛ برای فیلس   ماس؛  د  فقرح بالا یاد آ ر سخن یکی از پژ هش  (140:  1394

 ( 227: 1400، )محسن مهدیت اند منههی ش د   چیزی جای آن را بگیردت   حکم؛ نمیبرخلا  ن 

داندت هر  فیلس   ما ب   ج د  حد  بین دین   فلسه  تصریح داردت فلسه    ملة را شامل م ض ع یکسان می

نهایی م ج دا  می م ادی  ب   فلسه و  )دین    آغازین د   ا ل   س ب  م دا  ب   علم  این معنی ک   ب   پردازند  

   (69: 1384، )فارابیگ یندتکنند   از غای؛ نهایی ک  آدمی برای آن پدید آمدح سخن میم ج دا  را ارا   می

گ ید در  گ ید ک  دق؛ در آن راح گشا اس؛ت ا  میمعنای حکم؛ در ی نان باسهان مطل ی می  دربارۀفارابی  

گههندت گاهی نیز ب  آن حکم؛ ی نان باسهان گاهی ب  مهار  بسیار زیاد   درج  بالا در یک صناع؛ حکم؛ می

نکه  اینااس؛  قهی ب  حکم؛ بشری قا ل باشیم یعنی قصد داریم آن را از   (67:  1384، )فارابیگههندتبشری می

داش؛    حکم؛ الهی مهمایز کنیم  زیرا اگر صرفا یک حکم؛  ج د داشه  باشد یا حکم؛ صرفا یک معنا می

ب دت پس احهمالا  معنا میاضاف  کردن قید بشری ب  آن بی ،  داشهند کاربرندگان آن با همان معنی اُنس میب 
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 همانط ر ک  حکم؛ بشری  ج د داشه  حکم؛ خدایان یا حکم؛ الهی نیز کاربرد داشه  اس؛ت 

گ ید چنین حکمی را همانط ر ک  در بالا ب  اجمال ذکر شد در جای دیگر نیز در کلا  فارابی داریم ک  می   

ک  در ام ر زیرک شایسه  نیس؛ تعقل در ام ر انسانی را حکم؛ نا  نهیمت مانند کاربرد آن در مشاغل ک  ب  کسی 

  ( 51و52و  41و 42:  1396ب ، )فارابی گ یندت ش دت همانط ر ک  عقلا را حکیم می   اسهاد اس؛ ماازا حکیم گهه  می 

الهیاتک  در  جالب اس؛   ب  عن ان حکم؛ مهعالی ک  اصلش در عالم عقل اس؛   در    از   دانش  هندس  

کند  این ع ار  ق لی مشه ر را تداعی می  (147:  1390ب ،  )فارابیکندتیاد می،  آیدشناخ؛ ه ی؛ ذا  ا لی ب  کار می

کادمی افلاط ن ب  امر ا  ن شه  ب دند »کسی ک  هندس  نمیک  می  ارد نش دت« فارابی  ،  داند گ یند بر سردر آ

 ( 1/5، 1390الف، )فارابینیز این ع ار  را نقل کردح اس؛ت

 فیلسوف و حکیم . 1-2

رسد ک  فیلس   این نهیا  میکند ب   ک  سیاس؛   کش رداری را حامل صها  فلسه  معرفی میا  پس از این

ال ه  شاید به ان   (47:  1390الف،  )فارابی  حاکم یکی هسهند یا این د  منصب باید در شخص  احد قرار بگیردت 

نیافهنی باشدت  یابی ب  این هد  ب  اخهیار   انهخاب فیلس   نیس؛ت این یک آرز  اس؛ ک  شاید دس؛گه؛ دس؛

اگر جامع  قصد حرک؛ ب  س ی خ ش خهی دارد باید فیلس  اما فارابی اضاف  می الاطلاق حاکم علی،  کند 

فیلس      اضع ن امیس   ق انین ، گذارد   اما ال ه  فیلس   ما پا را از این نیز فراتر می (53:  1390، )فارابیباشدت

 ( 71و72و74: 1384 ،)فارابیگذار اس؛تالاطلاق همان فیلس     قان نکندت پادشاح علیرا یکی معرفی می

رسند مگر پس از شیههگی ب  ام ر الهیت بعلا ح دل اخهگی ب  این د )حاکم   فیلس  و ب  کمال مطل ب نمی

حقیق؛ از صها  فیلس   معرفی شدح اس؛ت فیلس   باید محقق باشد  زیرا بد ن پژ هش   جسها  در آرا 

نمی حقیقی رسیدت  گ ناگ ن  فایل؛  ب   می  ( 49و50:  1390الف،  )فارابیت ان  ن ر  دن ال ب   ب   د  صه؛  این  رسد 

 دهدت یکدیگراند  یعنی دلدادگی نس ؛ ب  حقیق؛ ک  فیلس   را در مسیر تحقیق قرار می

گهه  شدح ب  معنای تأکید بر اهمی؛ سیاسی با رهای الهی در    ک چناناین ترکیب علم الهی   سیاسی آیا آن 

، )اشتراوس و کراپسیباب اص ل حاکم بر جهان اس؛؟ این رأی ب  مدل ترکیب حک م؛ با فلسه  یا ن    قا ل اس؛ت

یا شاید به ان گه؛ ترکی ی در کار نیس؛ بلک  مسئل  ن ر الهی در م ج دا  اس؛ ک  اساس   م دا    (367:  1398

 فلسه  فارابی اس؛   ام ر سیاسی هم از ل احق حیا  م ج د انسانی اس؛ت 

ای ک  فارابی بر تلخیص ن امیس نگاشه  حا ی مسئل  مهمی اس؛ت ا  در این مقدم  د  صه؛ برای مقدم  

های حکما حقیقی   صحیح اس؛ت د  و بیان حکما عمدا شماردت ا لو از میان آدمیان فقط تارب  حکما برمی 

صه؛ اخیر چنین اس؛ ک  از آناایی ک  مرد  با دیدن چندین م رد از   دربارۀرازآل د   دش اریاب اس؛ت ت ضیح ا   
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حکما از این عاد  مردمان برای  ،  دهند ک  آن فرد هم ارح بر آن ر ی  اس؛ عقاید   رفهار دیگران ف را حکم کلی می 

دهند تا مرد  براساس کنند  یعنی حکما حالهی از خ د را در م ارد مهعدد بر ز می پ شاندن اغراض خ د اسههادح می 

ایشان صادر کنند   حکما را با آن صه؛   رفهار بشناسندت  لی در اقدامی برخلا  آن ر ی     دربارۀ آن حکمی کلی  

کنند تا آن م ض ع از چشم مرد  پنهان ماندت فارابی این صه؛ را ب  افلاط ن هم نس ؛ شناخه  شدح رفهار می 

  ( 18و19: 1395،  )فارابی دهد  یعنی خ دداری از کشف بعای عل   برای عم   تا علم ب  دس؛ غیراهلش نیههدتمی 

آ رد   افراد دیگر فقط ب  دلیل ن عی ش اه؛ با فلاسه  جز  حکما را خ اص مطلق ب  شمار می،  فیلس   ما

 (128و 117: 1394، )فارابیش ندت خ اص محس ب می

کند   در ادام  سعی دارد عد   بندی می دق؛ در م ارد اخهلافی ک  فارابی دررسال  الامع ابهدا در چهار م رد دسه    

خلق؛    ،  کم ب  اث ا   ج د خدا دهد فیلس   باید دسه  نشان می ،  اخهلا  افلاط ن   ارسط  در آنها را مدلل کند 

ا لین مسئل  م رد بررسی مرب ط ب  مشی افلاط ن      ( 65: 1390ب ،  )فارابی مسئل  پاداش   جزا)معادو با ر داشه  باشدت 

دهندح اهمی؛  ج د آنها در شخصی؛ فیلس     حکیم  نشان ،  ت ج  ب  صها  عملی  ( 70: 1390ب ، )فارابی ارسط س؛ت 

الاطلاق از نگاح فارابی شخصی اس؛ ک  فاایل ن ری   عملی   قدر  جمع  در اندیش  فارابی اس؛ت فیلس   علی 

 ( 68:  1384،  )فارابی های تخیل داشه  باشدت های یقینی    راح آنها را از طریق ب  کاربردن برهان بین  

های دریافت فیض فیلسوف و نبی دست به مقایسه زده است؛ به واسطه فیوضاتی  بین راهدر آراء اهل مدین    

شود حکیم و فیلسوف کامل است و به واسطه فیوضاتی که به قوه که از عقل فعال به عقل منفعل افاضه می

شاید بر اساس همین اسلوب باشد که سیمای   (269:  1361،  )فارابیمتخیله افاضه شود نبی و منذر خواهد بود.

 رئیس اول در آراء اهل مدینه ترکیبی از فیلسوف و نبی است. 

آ رد ک  ب  ذکر بعای صها  عملی می   سخن سقراط را پیش ،  فارابی در بیان ا صا  حکیم در نقلی با  اسط 

، گ راس؛ ،  دار دانش د س؛ ،  سلام؛ مزاج،  )زهدو  ت جهی ب  دنیا حکیم   ج یندح حکم؛ پرداخه  اس؛ت بی   دربارۀ 

 گ ید:ک  می مهدین   عامل ب   اج ا  شرعی تا جایی ، احهرا    ترحم،  نهراسیدن از مرگ،  دار امان؛ ،  منصف 
، سپس  ارد حکم؛ ش د،  »اگر کسی ب   اج ی از  اج اتی ک  پیام ری از پیام ران الهی آ ردح عمل نکند

   ( 115: 1390ب ، )فارابیا  را ترک کردت«  بایس؛ از ا  د ری  

نما فردی اس؛ ک  بد ن داشهن اهلی؛ شر ع ب  تعلیم  فیلس   باطل   فیلس  ،  فیلس   در غین یا تقل ی

خ اهد خ د را ب  افعال فاضل  گیرد اما نمیچنین شخصی عل   ن ری را فرامی  (75:  1384،  )فارابیام ر ن ری کندت 

اس؛ت خ د  ه ا   شه ا   پیر   بلک   دهد  عاد   حکم؛   ( 75و77:  1384،  )فارابی  جمیل   را  سهسط   همچنین 

در اقع  ،  فارابی در هنگا  برشمردن معانی اهلی؛ م رد ن ر ا  در فیلس     (71:  1389،  )فارابیکندتفری ندح معنی می

قدر  تص ر  ،  کندت این ا صا  از این قرار اس؛ ک  خ ش فهم باشد ب  بیان ا صا  فیلس   راسهین اقدا  می

دار راسهی   اهل راسهی باشدت عدل   اهل نس ؛ ب  رنج تعلیم ص  ر باشدت د س؛  ،اشیا را ب  خ بی داشه  باشد 
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آن را د س؛ بداردت سرکش   لا ج ن اشدت نس ؛ ب  خ ردن   آشامیدن میل افراطی نداشه  باشدت لذ  جنسی  

اعهنا باشدت با  رع باشد   نس ؛ ب  خیر   عدال؛ ب  آسانی مطیع    ثر   را پس؛ بداندت نهس ا  ب  ام ر مذم   بی

 ( 76:  1384، )فارابیسر خم نکندت راحهی ب گردد   در مقابل شر   سهم 

 تأمل  .1-3

د  دهیم تا ب  شمایلی از ایناکن ن آنچ  از فلسه    فیلس   در آثار فارابی مشاهدح کردیم را در کنار هم قرار می

بنابراین   یابیمت  می  دربارۀدس؛  گه؛فلسه   حکیم   یکمو  :ت ان  ا لین  اس؛ت  خ یش  ب   خدا ند  علم  حکم؛ 

علم برترین م ج د ب  برترین م ج د اس؛ت الهاظ حکم؛   حکیم ، خداس؛   حکم؛ مهعلق ب  ا س؛ت حکم؛

ر دت د  و غای؛ فلسه  شناخ؛ خدا   آغاز آن م دا  ج د ک  باز هم خداس؛ت پس برای انسان مَاازا ب  کار می

فلسه    حکم؛ در اقع خداشناسی اس؛   ن ر در هسهیِ م ج دا  در پرت  مخل ق ب دن آنها   م دای؛ عل؛ 

ش د جه؛ ک  از الل  ب  عن ان م دا مشهرک هم  م ج دا  آغاز می  از آننخس؛ خ اهد ب دت س  و مابعدالط یع

ب   جهی همان الهیا  یا ن ر الهی در م ج دا  اس؛ت چهار و عامل)  یا تنها عاملو سعاد    خ ش خهی  

و ششم ت اند بگیرد   کارایی آن را نداردت  و هیچ علم   عملی جای فلسه  را نمیپنامفرد   جامع  فلسه  اس؛ت  

و فلسه    دین سخن هههمش دت  فلسه  م رد نیاز اس؛ رسیدن ب  آن ممکن   از طریق تعلیم   تربی؛ کسب می

 اندت  ر  قابل جمع احد دارند   از این

نیز می  دربارۀ اینفیلس    م ارد  ب   آنااییت ان  از  اشارح کردت یکمو  آراء  چنین  فلسه  یکی اس؛  ک  غرض 

فلاسه  نیز قابل ارجاع ب  ق ل  احد اس؛   بین آنها اخهلافی نیس؛ت کار آنها تش   ب  خدا ند ب  قدر طاق؛ 

های معق ل   رمزی   پ شیدح اس؛ت س  و فیلس   جمع بین ر ش ،  آدمی اس؛ت د  و کلا  حکما دش ار یاب

کندت چهار و فیلس   شخصیهی پیام رگ ن  دارد  آراسه  ب  ا صا  اخلاقی در ن ر   عمل های اقناعی میر ش 

این اس؛ ک  فیلس   علی ب  اس؛ت پنامو سعاد  جامع  در  با رمند  باشدت ششمو فیلس    الاطلاق حاکم 

امل ب  احکا  ادیان آسمانی حهی در جز یا  اس؛ت شیهه    معاد   ع،  خلق؛)از طریق حد ثو،  خدای  احد 

  رع   مطیع خیر اس؛ت ، اهل راسهی، خ ش فهم،  محقق،  دلدادح ب  حقیق؛

 . در جستجوی حکمت 2
  دربارۀ اکن ن باید دریابیم آنچ  فارابی  ،  در مسیر تحقیق   پس از ر ی؛ سیمای فلسه    فیلس   در اندیش  فارابی  

یا دسه   ترسیم کردح در کاا ریش  دارد؟  ب  ن ر این د  مهه  )فلسه    فیلس  و  کاربردهایی  ب  چ   کم ش ی  

رسد؟ دایرح معانی   مصادیق مهه   حکم؛ آنقدر گسهردح   مهن ع اس؛ ک  شاید به ان گه؛ این مهه   مهم می 

این  از  پ شاندح اس؛ت  ابها   بر بعای ح زح را در  را  ناگزیریم در جسها ی حکم؛ تمرکزمان  ما  های معرفهی ر  
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ادیان   در اقع حیا  آدمی داردت ،  اق ا ،  محد د کنیم  زیرا حکم؛ گسهرح   قدمهی ب   سع؛   دیرندگی اساطیر

 کنیمتیابی می فیلس فان نخسهین   کهاب آسمانی مسلمانان د  من عی اس؛ ک  در آنها مهه   حکم؛ را ریش  

در   ارسط   حکم  از  ا لی  داردت  ر یکرد  ج د  د   حداقل  ی نان  فیلس فا   نخسهین  اندیش   ارزیابی  در 

می ریش   مادح مابعدالط یع   ط یع؛  دارای  صرفا  را  اشیا  هم   م ادی  مههکران  این  ک   اس؛  قا ل  ا   گیردت 

آنها    دربارۀاین دا ری ارسط     (b  983:  1385،  )ارسطو دانسهندتدانسهند   ب  تع یری یگان  عل؛ را عل؛ مادی میمی

کنندت این مههکران را ن  باعن ان اند   ش اهدی نیز در تأیید آن ذکر میتقری ا بدل شد ب  ق لی ک  جملگی برآن 

ف سیکای  یا  س فیسهای)دانشمندانو    س ف ی)دانایانو  عنا ین  ب   بیشهر  بلک   )فیلس فانو   فیل س ف ی 

   (28: 1395، )تسلرنامیدندتشناسو می)ط یع؛

دانس؛ت یکی اینک  ترین ام ر میآ ردت ا  حکم؛ را از د  جه؛ الهیارسط  آنها را حکیم الهی ب  حساب نمی

بیش از هم  عل   دیگر صلاحی؛ دارد خدا ند دارندح آن باشدت د   آنک  م ض ع آن ام ر الهی اس؛ت ارسط  

را  ،  ش دترین   اینک  برای هیچ س د دیگری جسها  نمیشریف،  ترین الهی،  ا صافی مانند ف ق طاق؛ انسان

   (983a ,982b: 1385، )ارسطو شماردتبرای حکم؛ برمی

سقراطیان  ج د داردت آن دیدگاح این اس؛ ک  حکم؛ ب   سیل  پیام ران ب  دس؛  اما نگاح الهی نیز ب  پیش

 جهان هرگز از حکم؛   حکیم خالی ن  دح اس؛ت فلسه  در    ( 20:  1380،  ایخامنه  )سیدمحمد   انسان خاکی رسیدح

سقراطیان آشکار اس؛ت آنها  ی نان همیش  مسا ق حکم؛ ب دح   تع یرهای فرا انی از ظه ر حکم؛ در آثار پیش

این ا صا  در   (86:  130،  ای؛ خامنه134و  137:  1402،  )اعوانیاندتحکیم   فیلس   ب  معنی  اقعی   مصطلح ب دح

 نخسهین فیلس فان ی نان قرار داردت  دربارۀتقابل با رأی ارسط  

داندت در این نگرش مُغان )ر حانی ن   ره ران دینی  این دیدگاح ریش  حکم؛ را در شرق   سرزمین ایران می

 ( 60:  1380،  ای)خامنهاندتاند   رم ز آفرینش را ب  جانشینان خ د آم خه ق ایل آریاییو  ارثان عل   پیام ران ب دح

صرفا ب  شاگردان مخص ص خ د آم زش  ،  کاری سقراطی نیز مانند آنها حکم؛ ن ری را با پنهانحکمای پیش

دادندت همچنین از ر ی    شی ح این حکما این ب دح ک  مرد  را بر انهخاب   پیر ی از حاکم حکیم تش یق می

   (98و139: 1380، ای)خامنهکنندت

یگر نیز پس از بیان تأثیر گسهردح رأی ارسط  در ،  همچنین در ادام  نگاح الهی ب  نخسهین فیلس فان ی نان

ب  پیشگا  ب دن ،  سقراطیان بر مهسران   م رخان فلسه    فیلس فانف سیکای)دانشمند ط یعیو خ اندن پیش

کندت   نقش آنها را در تط ر دین ی نانیان مهم ارزیابی  این فیلس فان ی نان در عرص  الهیا  ط یعی تصریح می

دریچ می همان  ط یعی  الهیا   اس؛نمایدت  ی نان  ای  فیلس فان  نخسهین  معاصران  ایشان ،  ک   ب   آن  از 

گ سهین در کهابمی نگاهی مانند  ، درباب شهر خدا     درباب طبیعت خدایانهای  نگریسهندت بعلا ح سیسر    آ
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، )یگرکنندت  اند   این فیلس فان را نخسهین مهألهان قلمداد میمخاط ان باسهانی این فیلس فان ب  آنها داشه 

 براساس این ش اهد شاید به ان این فیلس فان را در قلمر  مههکران الهی قرار دادت  (33و34: 1392

لاقیدی نس ؛ ب  ظ اهر زندگی  ،  اعهنایی آنها ب  دنیا یگر در اثری دیگر بر  یژگی شخصیهی این اندیشمندان مانند بی   

   ( 225/ 1،  1393،  )یگر کندت سرسپردگی ب  علم   دلدادگی ب  پژ هش تأکید می ،    نات انی در دفاع از حق ق   منافع شخصی 

دار هزاران سال تاریخ دانند ک   ا  کنندت فلسه  ن  ی را حکمهی می بعای نیز از عن ان فلسه  ن  ی اسههادح می 

یا   ( 71و 268:  1397،  )نصر اس؛ت عرفان   عقاید  حیانی  ،  اشراقی ،  ای از فلسه  بحثی فلسه    آمیزح  حکم؛ خالدح 

عناصر ،  هایس؛ ک  محه ایی مانند آنچ  از حکم؛ گههیم در خ د داردت طرفدارن آن جا دان خرد نیز از کلید اژح 

  دربارۀ هایی اس؛  ای از اص ل   آم زح اند ک  حکم؛ خالدح مام ع  گ ن  ت صیف کردح مح ری این مهه   را این 

قلمر  حکم؛ خالدح نیز از ن ر حامیان    خلق؛   انسان ک  هر جا هر شکلی ب  خ د بگیرد یکی اس؛ت ،  خدای تعالی

دانندت چیسهی آن نیز اجمالا معرف؛ شم ل می ر  آن را جهان تمامی ادیان   سنن اس؛ت از این ،  این جریان فکری 

  حقیقی نا  نهادند ک  قابل حص ل برای عقل شه دی اس؛ ک  در قلب ادیان م ج د اس؛ت گاهی نیز آن را فلسه 

نیچ  هم  قهی از حکم؛ در ی نان باسهان   ( 1391،  )سیدمهدی امامی جمعه و زهرا طالبی حکمهی  احد   علم الهی اس؛ت

کند آن را حکمهی جا دان با تأثیری نامحد د در زمان   مکان   ب  عن ان مههاحی برای گش دن راز عالم  یاد می 

  ( 39و 87: 1354، )نیچه دانس؛ت داندت ا  این حکیمان را جسها گر راح رسهگاری می می 

  دربارۀدر کهاب آسمانی مسلمانان  اژح حکم؛ م رد اسههادح قرار گرفه  اس؛ت این یعنی خدا ند با بندگانش  

 اس؛ت حکم؛ در قرآن ب  چ  معنایی اسهعمال شدح اس؛؟ حکم؛ سخن گهه    این مهه   را ب  رسمی؛ شناخه 

حکم؛  ،  حکم؛ در کاربردهای گ ناگ نی م رد اسههادح قرار گرفه  اس؛ت بیس؛ بار   در ن زدح آی در قرآن  اژح  

؛ آل  269، 251)بقره/  در هر یک از این کاربردها در معنایی خاص ذکر شدح اس؛ت هه؛ بار ب  معنای اعطا حکم؛

؛  110؛ مائده/ 164، 48؛ آل عمران/151، 129)بقره/ شش بار ب  معنای تعلیم حکم؛ (20؛ ص/12؛ لقمان/54؛ نساء/81عمران/

یک   (113؛ نساء/ 231)بقره/ د  بار در معنای انزال حکم؛ (63؛ زُخرُف/34)احزاب/ د  بار از تلا   حکم؛ (2جمعه/

 ( 5)قمر/   یک بار هم از حکم؛ بالغ   (125)نحل/  یک بار دع   ب  ت حید با حکم؛  (39)اسراء/  بار از  حی حکم؛

 یاد شدح اس؛ت 

های معنای حکم؛ در قرآن با اسههادح بردن ب  ش اه؛های خا  ر بر  هسهیمت اما برای پیتا ایناا ما با دادح

های م رد ن ر را کنیم آی الذکر داش؛ت در این راسها سعی میهای ف قتر ب  آی فارابی از آن باید نگاهی جز ی

بقرح/  دسه  مانند  م رد  چندین  در  ا لو  کنیمت  حکم؛  20ص/،  54نساء/،  251بندی  مُلک     از  همراح  ب  

پادشاهی یاد شدح   خدا ند این د  )حکم؛   پادشاهیو را ب  داُ د   آل ابراهیم عنای؛ کردح اس؛ت د  و اعطا 
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حکم؛ ب   مرب ط  آیا   در  خداس؛ت  جانب  از  می،  حکم؛  اعطا  ک   خداس؛  جانب  از  نعمهی  در   ش دتاین 

از حکم؛ ب   ب  فرسهادن حکم؛ از جانب خدا ند تصریح شدح اس؛ت س  و 12  لقمان/ 269بقرح/ ، 39اسرا/

یاد شدح اس؛ت چهار و حکم؛ در   110ما دح/ ،  231بقرح/،  113های نساء/عن ان نعم؛   فال الهی در آی 

 عاملی در جه؛ ناا  از گمراهی   رسیدن ب  هدای؛ معرفی شدح اس؛ت  164آل عمران/ ، 21های جمع / آی 

شاید به ان چنین اسهن اط کرد ک  حکم؛  ،  ساز تقرب آدمی ب  سعاد  اس؛ک  هدای؛   ناا  زمین از آناایی

 عاملی در جه؛ سعاد  بشر اس؛ یا غای؛ حکم؛ رساندن انسان ب  سعاد  اس؛ت 

جمع یک  آی در  این  ظاهر  از  بیس؛بندی  حکم؛های  از  اجمالی  این  صف  می،  گان   نشان  را  دهدت  خ د 

م رد)لقمانو از طر  خدا ند)  منحصرا خدا ندو در قالب فال   نعم؛   خیرکثیر ب  معرفهی  یژح ک  جز یک  

می اعطا  از پیام ران  ناا   هدای؛    جه؛  در  عاملی  اس؛    پادشاهی  همراح  ب   م ارد  بعای  در  ش دت 

 گمراهی)رسیدن ب  سعاد و معرفی شدح اس؛ت 

در هرحال بررسی ما در این بخش از این باب ب د ک  مهاهیم نزدیک ب  آنچ  فارابی در آثارش ب  عن ان فلسه  

 یابی کنیمت   حکم؛ معرفی کردح ریش 

آثار فارابی با قرآن   اندیش  حکمای نخسهینبا  ج د این ش اه؛ شاید به ان  ،  ها میان کاربرد حکم؛ در 

تعالیم  از کهب آسمانی    برگرفه   الهی    امهداد سن؛ دیرپای حکم؛ حکما  این حکیم در  فلسهی  گه؛ کار 

 دانسهندت الهی   جا دان می، پیام ران اس؛ ک  حکم؛ را امری  احد 

ک  ما آثار فارابی را بررسی کردیم در جایی ندیدیم ا  میان فلسه    حکم؛  نکه  قابل ت ج  این اس؛ ک  تا جایی

فیلس     –یا فیلس     حکیم ب  لحاظ معنا   مصداق تها   قا ل شدح باشدت ا  معم لا این د )فلسه    حکم؛  

 کندت   حکیمو را ب  جای یکدیگر اسهعمال می

فلسه  در اندیش  فارابی مطالع  هسهی در پرت  ن ر الهی ب  عن ان م دا   غای؛ِ عالم  ج د اس؛ت این ه ی؛   

تعالی در آثار فلسهی فارابی چنان اس؛ از ا یی   ب  ا یی در سیر اندیش  فلسهی فارابی یا ب  تع یری مح ری؛ حق

رسیدن ر ش فکری ک  ا  پیش گرفه  ب  ت حید عرفانی بعید نیس؛ ،  از ا  ن اشد   فصوص الحکمهک  حهی اگر  

   بلک  نهیا  ط یعی این طرز نگاح اس؛ت  

 . ساختار آثار فارابی 3
اش را بر اساس ه یهی از فلسه    فیلس   خ اهیم دریابیم آیا فارابی سیر فلسهیاکن ن در این بخش از مقال  می

ب  آن تصریح کردح بنا نهادح اس؛؟ یعنی ساخهار آثارش براساس ا صافی ک  از فلسه  معرفی کردح  ک  خ د 

ر  ب  بازخ انی بعای  دهدت از اینت  یب   تد ین شدح اس؛؟ این بخش د مین پرسش این تحقیق را پاسخ می

 پردازیمت از اهم آثار ا  می
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کند  گمان می  ش د   تا میان کهاب مخاطب مدین  با صه؛ م ج د ا ل آغاز میآرا اهل  ،  در آثار سیاسی فارابی

ش دت از فصل  ر بر س؛   ب  اث ا  صانع   صها    افعال آن پرداخه  می  الاخصای در الهیا  بالمعنیبا رسال 

دهدت طا ر اندیش  ا  در اجزای نهس انسان   ق ای آن بر دهم فارابی از آسمان ب  س ی زمین تغییر جه؛ می

آیدت اما نقط  پایان ق س نز ل  ج دی ک  فارابی آن را از م دا م ج دا  در این اثر ترسیم شان  آدمی فر د می

)ک  از علل   م ادی برتر   المدنیه  ةالسیاسکردح احهیاج ن ع بشر ب  اجهماع   تعا ن اس؛ت در این اثر ب  مانند  

ب  ا ل   صهات    اسما   میآغاز می آغاز میکند    از م دا  ج د  آنچ   رسدو هم  چیز  مانند  ب    دربارۀ ش دت 

   (21و70: 1396، ؛ فارابی78و 98: 1361، )فارابی داندتتعالی ب  ذا  خ د میگ ید   آن را علم حقحکم؛ می

ن  دت در این کهاب نیز با    آن چیز غری ی برای  1از خدا تا شهر شد عن ان  شاید اگر این کهاب امر ز ن شه  می 

کندت در ع ارتی نشان ن ی ترسیم می-ت عی؛ از سن؛ دیرپای حکیمان الهی ر یس مدین  را در سیمای فیلس  

هسهیمی از  مهأثر  ا   مدنی  فلسه   آندهد  اس؛ت  مطل ب  ی  را شناسی  فاضل   مدین   پادشاح  ریاس؛  ک   جا 

  (262و 267و269: 1361، )فارابیداندتانعکاسی از نس ؛ س ب ا ل با م ج دا  می

با معرفی دین ب  عن ان ابزاری در دس؛ ر یس مدین  اس؛ت پس ب  د  قای  شرطی مهصل الملة     ر د ب 

ریاس؛ فاضل  داشه  باشد یا اگر فاقد این  صف باشدت در ا لی ب  کارگیری تعالیم ،  رسد ک  اگر این ر یسمی

ر دت فارابی دین فاضل  را برد   در دیگری جامع  ر  ب  خیرهای جاهلی میدینی مدین  را ب  سعاد  قص ی می

داندت همچنین اضاف  کندت  ج  ش   را نیز د  بخشی )ن ری   عملیو ب دن دین میش ی  ب  فلسه  قلمداد می

آ رد این کندت اما آنچ  تقری ا ب  عن ان نهیا  این گزارح میکند فلسه  براهین م رد اسههادح دین را تأمین میمی

  ( 21و27و29: 1398، )فارابیدهدت ن    ک  پدیدآ رندح ملة اس؛ را تح؛ فلسه  قرار می اس؛ ک  شغل پادشاهی  

کند تا به اند تدبیرهای خدا ند مهعال  در همین راسها ر یس ا ل را ملز  ب  اشرا    تسلط ب  فلسه  ن ری می 

دهد   از جانب الل  گیری کندت ال ه  ا  منشاء حکمرانی   پادشاهی مدین  را ب   حی نس ؛ میرا بشناسد   پی

شدح ن  غیر  کند ملک   پادشاهی نزد حکمای قدیم فقط ب  پادشاهی فاضل  اطلاق میداندت ا  اضاف  میمی

   (23و38و54: 1398، )فارابیآنت

ر ب  ایااد  فاق بین افلاط ن   ارسط  بسه  اس؛ت ساخهار این اثر تابع برداش؛  کم،  فارابی در رسال  الامع 

مرجع   اصل  ،  تما  کنندگان ،  سامان دهندگان،  هایی مانند پدیدآ رندگانا  از حکم؛ اس؛ت اسههادح از ع ار 

ب:  1390،  )فارابی،  گرددهای عمیق   عل   دقیق ب  ایشان خهم میم رد اعهماد در حکم؛   اینک   صف حکم؛

 

آ رد ن عی پی سهگی میان کند   ر  ب  س ی زندگی آدمی در مدین  میت از آناایی ک  فارابی در این اثر از س ب ا ل   م ادی عالی  آغاز می1
 ش دت اش اسهن اط میالهیا  ا  با ق اعد مدنی
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د  د  عین  اقع اس؛ت ت ج  فارابی ب  تنزی  اینکند ک  گ یی سخن اینچنین ب  ذهن مه ادر می  ( 66و68و69

فیلس   در ساح؛ عمل نیز در آغاز این رسال  نشان از اهمی؛ بعد اخلاق عملی فیلس     حکیم ک  جانشین 

در اندیش  فارابی داردت جالب اس؛ ک  فارابی حهی اخهلا  در نح ح تد ین کهاب را ،  دار پیام ران اس؛   میراث

 ( 70و71: 1390ب ، )فارابیتابد!بین افلاط ن   ارسط  برنمی

د  را معهقد ب  صانع   حد ث عالم براثر ابداع عل؛  فارابی در جه؛ آشکار کردن عقیدح افلاط ن   ارسط  این

را بی این مسئل   اینرقیب میفاعلی    احد حقیقی   در  با ر  نیز  ب  معاد را مطرح  داندت در آخرین مسئل   د  

د  فیلس   های فارابی در  صف اینیک تصریح پیام رگ ن  نیز در ع ار   ( 95و104و105:  1390ب ،  )فارابیکندت  می

د  را ب د ک  خدا ند صاح ان عقل   ذهن را با این د  حکیم   دیگر کسانی ک  راح آن ش دت »اگر نمیدیدح می

داد مرد  در اند ناا  نمیکنندح آشکار ساخه اند   مسئل  ابداع   فیض را با ادل  ر شن   قانعرفه    پیم دح

ها   سایر ها   شریع؛یک از اهل ادیان   نحل همچنین هیچ  (96:  1390،  )فارابیبردندت«  اشه اح ب  سر میحیر     

علم افلاط ن   ارسط  ب  حد ث عالم   اث ا  صانع   ابداع نداشهندت شاید نه ان بالاتر از این م ارد از  ،  ها ر ش 

های نادرس؛ د  فیلس   تماید کرد   مقا  آنها را بزرگ داش؛ت در مؤخرح خ د بر رسال  الامع نیز گماناین

 ( 105:  1390ب ،  )فارابیکندتاین گرامیان را گناح معرفی می دربارۀ

ت ان گه؛ بر مح ر مسئل  اند میدهندح نقش منحصرب  فرد فارابی ارزیابی کردحالحر   ک  آن را نشان  دربارۀ

العمل یا   حد  فلسه    دین شکل گرفه  اس؛ت با این ت ضیح ک  این اثر ب  گهه  بعای پژ هشگران عکس

آین پاسخی ب  مناظرح بین اب سعید سیرافی   اب بشر مهی ب دح اس؛ت این اثر  ای اس؛ ک   ضعی؛ بن ی نس 

نمایدت در اقع الحر   پاسخی ب  مخالهان سازگاری گههمان فکری در قر ن س     چهار  جهان اسلا  را باز می

تعالیم مح ری فارابی محس ب می از  اس؛    قرار دادح فلسه    دین  تأثیر  نیز تح؛  را  ا   این کهاب  ش د ک  

 ( 282: 1397، حسن؛ قاسم پور46: 1401، )فاطمه شهیدیاس؛ت

براساس مسئل  سعاد  اس؛ت سعادتی ک  فارابی آن  را منحصرا  سیر ارا   مطلب در فلسه  افلاط ن   اجزا ها 

داندت سعادتی ک  نهیا  زیس؛ فلسهی در ن ر   عمل اس؛ یا بههر اس؛ بگ ییم   رزی راسهین می مسهخرج از فلسه  

دهد فیلس   ما هم  جا ب  دن ال کمال )  ب  تع یری  خ د فلسه  اس؛ت ت ج  ب  ا لین سطر فلسه  افلاط ن نشان می 

ز مح ر خ انش  نی نگردت در فلسه  ارسط   )من جمل  فلسه  خ دشو از این پنارح می   ای را سعاد  اس؛و   هر فلسه  

 ( 132و  133:  1961  ، )فارابی فارابی برپای  نیاز ب  فلسه    عد  کهای؛ عل   ط یعی در قلمر  حکم؛ اس؛ت  

های مشهرک بین خ انش فارابی از فلسه  افلاط ن   ارسط  ا لا تص یر یک کلی؛ تقری ا  احد برای آثار   یژگی 

رسیدن  ،  این د  فیلس     دربارۀ د  اس؛ت یعنی فارابی طرحی ک  فیلس   برای نگارش آثارش در ذهن دارد را  این 

بیندت د  نمی داندت تها   چندانی هم در مح ر   غای؛ فلسه  آن ب  غای؛ کمال ک  همان سعاد  قص ی اس؛ می 
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 اندت همان  احد انگاری حکم؛ ک  در الامع نیز پُررنگ اس؛ت هر د  در جسها ی کمال آدمی   سعاد  

د  فیلس   بر همین من ال  ثانیا انسان برای  ص ل ب  کمال نیازمند عل می اس؛   ترتیب نگارش آثار این

را میان عل   همیش  جای خالی حکم؛ محس س اس؛   هیچ علمی کارکرد آنب دح اس؛ت اما در مسیر ع  ر از  

آنها آثار  حهی منطق ارسط  در پی یکدیگر برای رسیدن ب  کمال ک  شاید به ان آن را گمشدح فارابی  ،  نداردت 

 کنندح یکدیگراندت طراحی شدح   تکمیل، دانس؛

بخشی فلسه  ک  در آثارش ب  آن تصریح داشه  پای ند اس؛ت  فارابی در نگارش این د  اثر در اقع ب   صف سعاد  

 کندت  یعنی اگر فلسه  را عامل رسیدن ب  سعاد  معرفی کردح در نگاح فلسهی خ یش نیز از همین ه ی؛ پیر ی می 

ت اند یادگاری از سن؛ راز اران  آم زش حکم؛ باشد ک  در بخش   ر د فارابی ب  تلخیص ن امیس افلاط ن می 

دهدت در د   این مقال  از آن یاد شدت آناا ک  پنهان داشهن رم ز حکم؛ از دیدح نااهلان را ب  افلاط ن نس ؛ می 

گ ید اصحاب فیثاغ رس نیز اشارح کردت فیلس   ما چنین می  دربارۀت ان ب  مطلب فارابی  ج د این ر ی  می  تأیید

   (162:  1390ب ، ؛ فارابی 19:  1395، )فارابی ل ن« نهادح ب دندت ک  اصحاب فیثاغ رس نا  م دع ا ل را بر س یل معما »ای 

اس؛  شناخ؛ خدا ند  غای؛ حکم؛  اینک   بر مح ر  گ یی  نیز  اغراض  فی  م دا  ،  رسال   زیرا  شدح   نگاشه  

داندت   در ادام  در ت صیف محه ای مقال  پنام مابعدالط یع  را مشهرک هم  م ج دا  را شایسه  نا  الل  می

، فارابی)کندت ک  یادآ ر آم زح  حد  دین   فلسه  در اندیش  فارابی اس؛تب   جهی الهیا )علم الهیو معرفی می

دهد مح ری؛ فلسه  در در اقع فیلس   ما در رسال  اغراض نیز نشان می  ( 59و62:  1390ب،  ؛ فارابی18و 19:  1395

داندت اگرچ  م ض ع فلسه  را همان م ج د ب  اندیش  ا  با علم الهی اس؛ت ا  م دا مشهرک م ج دا  را الل  می

دهدت اما در نهای؛ علم الهی را ب   جهی    علم الهی را داخل مابعدالط یع  قرار میشناسد  ما ه  م ج د می

 داندت  همان مابعدالط یع  می

فاای عرفانی داردت ن یسندح از همان مقدم  ب    1فص ص الحکم  یکی از آثار منس ب ب  فارابی اس؛ت این کهاب 

دن ال س  ی برای  ج د   م د ی برای م ج دا  اس؛ت گا  ا ل ن یسندح فص ص این اس؛ ک  م ج دا  م دا ی  

آی     کند   ت اند خ د آنها باشدت ن یسندح در همان فص نخس؛ ماهی؛ را فانی معرفی می خ اهند   این م دا نمی می 

گ ید   ب   ال ج د می از صها   اجب   6  7آ ردت در فص  را شاهدی بر سخن می   ( 88)قصص/ کل شی هالک الا  جه   

گهه  یکی از شارحان این کهاب فص هههم آغازی برای اث ا  ت حید اس؛ت کمال نهس مطمئن  آدمی را عرفان الحق  

 ( 5- 10و 11و 49و 56:  1401،  )فارابی   زند ک  فاجهَد أن ترفع الحااب داندت   ب  انسان نهیب می الا ل می 

 

، اندت)آقایانی چا شیب  اب نصر فارابی گههگ هاس؛ت بعای محققان انهساب این اثر ب  ا  را م رد تردید قرار دادح  الحکم ت بر سر انهساب فص ص  1
 و 34: 1383
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یابد تا در آخرین فص ب  شرح ه الا ل  الآخر تعالی ادام  میسیر مطالب کهاب در باب ت حید   صها  باری

اندازدت چیزی ک  در یابی ب  سعاد  ما را ب  یاد آثار فارابی میپذیردت تأکید ن یسندح بردس؛پایان می  67در فص 

ای ک  در حکم اسهن اط ماس؛ این اس؛ ک  این ن ع محه ا غای؛ ناگزیر ش دت اما نکه اکثر آثار فارابی دیدح می

ت ان در پاسخ ب  د مین پرسش فلسه  فارابی اس؛ت حهی اگر این اثر از ا  ن اشدت در نهای؛ این بخش از مقال  می

این مقال  گه؛: آری همانط ر ک  با جز یا  مشاهدح کردیم فارابی ساخهار آثار فلسهی خ د را با مح ری؛ آنچ  

برداشهی ک  از فلسه  دارد   فلسه  خ د ا و )ساخه  اس؛ت   این د ،  فلسه    فیلس    صف کردح  ربارۀدخ د  

 با یکدیگر در هماهنگی قرار دارندت 

 گیری  نتیجه
کند ش اه؛ ب  کاربرد این مهاهیم نزد حکمای ا صافی ک  فارابی در آثارش از فلسه    فیلس   معرفی میت  1

ت ان گه؛ فلسه  در اندیش  ا  حکم؛ الهی   فیلس   نیز در الهی   کهاب آسمانی مسلمانان داردت در اقع می

حکم؛   حکیم در کاربرد حقیقی خ د اخهصاص ب  خدا ند دارد     ت2سیمای حکیم الهی ترسیم شدح اس؛ت  

ها  پس بین فلسه ،  فلسه  در اسهعمال فارابی  احد اس؛  ت3کنندت  آدمی را مَاازا ب  این د  حقیق؛ مهصف می

فیض الهی عامل ،  اخهلافی نیس؛ت با دین غرض  احد دارد  پس با دین قابل جمع اس؛ت میراث تعالیم پیام ران

آغ ش اس؛ت غای؛ فلسه  شناخ؛ خداس؛   آغاز آن نیز حکمرانی هم  هدای؛   سعاد    در حال؛ مطل ب با

ش دت در این معنا فلسه  م دا هسهی)الل و اس؛  زیرا شناخ؛ م ج دا  با شناخ؛ د رترین عل؛ آنها اناا  می

معاد ،  حد ث عالم،  فیلس   سیمای پیام رگ ن  دارد  یعنی معهقد ب  خدای  احد   ت 4ن رالهی ب  م ج دا  اس؛ت  

،  صدق،  ج یی بند ب  جز یا  احکا  شرایع آسمانی اس؛ت ا  باید ب  فاا ل ن ری   عملی مانند حقیق؛  پای

ساخهار اهم آثار فارابی ب  این ص ر  تد ین شدح اس؛ ک    ت 5اعهنایی ب  ثر     امیال مادی آراسه  باشدت  بی

ت ان گه؛ آثار ا  براساس ه یهی ک  د  میرسش د تا ب  م ج دا  مادی   انسان میبحث از م دا  ج د آغاز می

 کندت ا  از فلسه    فیلس   قا ل اس؛ تد ین شدح   سیر مطالب از همان ن م پیر ی می
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 ت حکم؛، تهران، ترجم  حسن فهحی، کلیات تاریخ فلسفه یونان، و1395)، اد ارد، تسلر

 تنقد فرهنگ، تهران، خوانشی نو از فلسفه فارابی گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی، و1397)، قاسم ، پ رحسن
حکمت در رساله فی   تأملی بر هویت فلسفه به مثابه،  و1401)،  رماان،  عین ال   مهد ی آزادبُنی،  سیدمحسن  خادمی،  حسینی

 ت 1- 20صص ، و70)پیاپی  1شمارح ، سال بیس؛   د  ، آین  معرف؛، اغراض متبعدالطبیعه فارابی
 تچاپ ا ل، بنیاد حکم؛ اسلامی صدرا، تهران، سیر حکمت در ایران و جهان، و1380)، سید محمد ، ایخامن 

چاپ ، انهشارا  مؤسس  پژ هشی حکم؛   فلسه  ایران، تهران، تأملی در وجودشناسی ابونصر فارابی، و1401)، فاطم ، شهیدی
 ت ا ل

های فلسه    کا ش ،  نگاه افلاطونفضیلت و سعادت در    معرفت و پیوند آن با،  و1400محمدرضا )،  ع دالل   مر جان،  صل اتی
 ت 61-77صص، 1شمارح، 1د رح ، دین
، فلسه  ارسطاطالیس،  های تحصیل السعادح)براساس کهاب بررسی تعریف مابعدالطبیعه از دیدگاه فارابی،  و1393)،  لیلا،  خ احکیان 

 ت 55-78صص، 52شمارح ، سال هادهم ، حکم؛ سین ی)مشک ة الن رو، الحر     فص ل منهزع و
فارابی،  و1394)،  لیلا،  خ احکیان  از دیدگاه  براساس موجودبه ماهو موجود  رأیی تعریف مابعدالطبیعه  بین  )براساس کهاب الامع 

 ت 17- 46، 42شمارح ، سال پانزدهم ، آین  معرف؛، اغراض مابعدالط یع    تعلیقا و، احصاء العل  ، ال رهان، الحکیمین
ا ل،  فارابیالمنطقیات  ،  و1390)الف،  فارابی انهشارا  ،  قم ،  ب  اشرا  سید محم د مرعشی  پژ حدانشتحقیقی محمد تقی  ،  ج 

 تچاپ د  ، کهابخان  آیة الل  الع می مرعشی
 ت چاپ د   ، انهشارا  علمی فرهنگی، تهران، مهرجم سعید رحیمیان، رسائل فلسفی، و1390)ب، فارابی
 ت تهران انهشارا  علمی فرهنگی،  مهرجم سعید رحیمیان،  رسال  فی اغراض مابعدالط یع  ارسط )رسا ل فارابیو،  بو1390)،  فارابی
 ت انهشارا  علمی فرهنگی، تهران، مهرجم سعید رحیمیان، رسال  الامع)رسا ل فارابیو، بو1390)، فارابی
 ت انهشارا  علمی فرهنگی، تهران، مهرجم سعید رحیمیان، شرح رسال  زین ن ک یر)رسا ل فارابیو، بو1390)، فارابی
 ت انهشارا  علمی فرهنگی ،  تهران، مهرجم سعید رحیمیان، در دانش الهیا )رسا ل فارابیو، بو1390)، فارابی
 ت انهشارا  علمی فرهنگی، تهران، مهرجم سعید رحیمیان، تعلیقا )رسا ل فارابیو ، بو1390)، فارابی
 ت چاپ س  ، م لی، تهران، ترجم    تحقیق، ایالهی قمش  آشهیانی   ، ب  همراح شر ح غازانی، فصوص الحکمه، و1401)، فارابی
انهشارا  ،  تهران،  ترجم  طی   سیف   سمی  ماسهری فراهانی،  مقدم    حاشی  ابراهیم شمس الدین،  لحروفا،  و1394)،  فارابی

 ت چاپ ا ل، دانشگاح شهید بهشهی
 تچاپ س  ، انهشارا  سر ش، تهران، ترجم    شرح حسن ملکشاهی، فصول منتزعه، وب1396)، فارابی
 تچاپ ا ل، نشر نگاح معاصر، تهران، ترجم  احمد فُرادی اه ازی ، تلخیص ن امیس افلاط ن، و1395)، فارابی
ترجمه کتب،  و1384)،  فارابی فارابی:  از نگاه  السعادة  سعادت  التنبیه علی سبیل  و  السعادة  مهرجم علی اک ر جابری  ،  تحصیل 

 تا لچاپ ، دارالهدی، قم  ،،مقد 
 ت لان  احیاء الهراث الهسهی العربی ،  بیر  ،  تحقیق   مقدم  محسن مهدی،  فلسفه ارسطوطالیس و اجزاء فلسفته،  و1961)،  فارابی
 تچاپ د  ،  کهابخان  طه ری، تهران، ترجم    تحشی  سیدجعهر ساادی، آراء اهل المدینه الفاضله، و1361)، فارابی
 تچاپ س  ، سر ش، تهران، ترجم    شرح حسن ملکشاهی، السیاسة المدنیة، و الف1396)، فارابی




